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وشن! وشن!تاریکی   بر   پردۀ   ر تاریکی   بر   پردۀ   ر



ـ تا همۀ ما اعمّ از دولت و ملتّ، روشنفكر و 
عامي، روحاني و غيرروحاني، مدرن و سنّتي، مدير 
به  همگي)هركدام  كه  نكنيم  قبول  غيرمدير،  و 
نحوي از انحاء و به درجه‌اي از درجات( در خوبي‌ها 
دخالت  ناخواسته  و  خواسته  جامعه‌مان  بدي‌هاي  و 
داريم، عزم جزم براي اصلاح امور پديد نخواهد آمد...
»هدايت« كه سنّ و سالي ميانه داشت و از 
انقلاب  از  بعد  و  قبل  جامعة  در  طولاني  تجربه 
برخوردار بود، به چهرۀ رفقاي جوان دانشجو خيره 
شد تا تأثير كلامش را بهتر ارزيابي كند. »جميل« 
خارجي‌ها؟  چطور؟  بيگانگان  امّا  پرسيد:  او  از 

دشمن‌ها؟...
 هدايت پاسخ داد: آنها هم دخالت داشته‌اند و 
دارند؛ آنها »هم« . يعني در مقام بيان، اين »هم« 
را كه اشاره كردم، نبايد ناديده بگيريد. البته ممكن 
است درجات دخالت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، 
متفاوت باشد. يكي بيشتر، يكي كمتر. امّا، »هم« 
اين  از  غير  اگر  انداخت.  قلم  از  نبايد  هيچگاه  را 
باشد، به بيماري »تك بيني« و »تك علتّ بيني« 

گرفتار خواهيم شد...
... كمونيست‌ها و ماركسيست‌ها، نه از اين حيث 
اقتصاد  عامل  اساسيِ  نقش  كه  خوردند  شكست 
و علتّ اقتصادي را در بررسي مسائل اجتماعي و 
تاريخي مورد تأييد و تأكيد شديد قرار دادند؛ بلكه از 
آن حيث قافيه را باختند و خود را به ورطة شكست 

انداختند كه »هم« را فراموش كردند! 
اين  به  عملًا  نيز  برخي  و  نظراً  برخي‌شان 
تحليل  مقام  در  كه  بودند  شده‌  مبتلا  بيماري 
مسألۀ  هر  و  موضوع  هر  و  حادثه  هر  تعليلِ  و 
اجتماعي و حتّي فردي، جز عامل اقتصاد و غير از 
علتّ اقتصادي، چيزي ديگر به نظرشان نمي‌آمد.

وگوهاي  گفت  در  چرا  داد:  تذكر  »احمد« 
و  كمونيست‌ها  اسم  غالباً  حوزوي،  و  دانشگاهي 
منزوي  آنها  مگر  مي‌آيد؟  ميان  به  ماركسيست‌ها 
و منقرض نشده‌اند؟ مگر غير از آنها به گروه‌ها و 

جريان‌هاي اجتماعي ديگر نمي‌توان استناد كرد؟
چرا؛  برآمد:  پاسخگويي  پي  در  »وحدت«، 
و  انديشه كمونيستي  به  مكرّر  استنادهاي  راز  امّا 

ماركسيستي اين است كه: 
ـ اولًا روزي در همين نزديكي‌ها تعداد پيروان 
آنها  بود.  گسترده  و  زياد  بسيار  نظر  مورد  انديشة 
حال  عين  در  و  پرجاذبه  و  ادّعا  پر  و  پركار  بسيار 
سخت متعصّب بودند و معتقدات خود را عين علم 
و جوهر حقيقت مي‌دانستند در عمل هم توانستند 
پيروزي‌هاي جهاني چشمگيري را به دست آورند. 

حداقل، دو كشور بزرگ جهان در قرن بيستم 
)چين و شوروي سابق( كه روي هم رفته، بيشترين 
جمعيت و گسترده‌ترين سرزمين را در اختيار داشتند، 
پرچم پيروزي اين )به تعبير خودشان( انديشه علمي 

را برفراز تاريخ معاصر به اهتزاز درآورده بودند...
نفوذ  همين  وجود  با  انديشه  همين  ثانياً  ـ 
نه  )البته  ناگهان  تأثيرگذار،  نيروي  و  جهاني 
اقبال  و  بخت  دولت  و  باخت  رنگ  ناگهان!( 
همگاني  حيرت  و  بهت  ميان  در  خيره‌كننده‌اش 
فرو پاشيد. حالا اين موضوع واضح است. و حالا 

»معمّا چو حل گشت آسان شود«!
 امّا در روزگاري نه چندان دور، شكست آن در 
ذهن بسياري از روشنفكران و صاحبنظران، چنين 
بتوان گفت  البته شايد  نداشت.  وضوح و سهولتي 
كمونيست‌ها يا بهتر است بگوييم سوسياليست‌ها، 
طبقه  »نقش  و  اقتصاد«  »اهميت  تبيين  در 
اقتصادي«در تحوّلات اجتماعي و تاريخي شكست 
نخوردند. بلكه چه بسا از اين حيث و حتّي از حيث 
دادنِ(آرمان  نشان  درست  دادن)نه  نشان  درشت 
معاصر،  تاريخ  برگردن  عدالت،  آرزوي  يا  عدالت 

خصوصاً در اروپا و آمريكا حق داشته باشند.
 و نيز چه بسا با تشريح كارنامۀ بورژوازي و 
سرمايه‌داري قرون اخير، به ويژه براي برنامه‌ريزان 
كشورهاي اروپايي و آمريكايي و نشان دادن اين 
كارنامة سخت تأمل برانگيز به خودِ كارفرمايان و 
را  آنان  زمين،  مغرب  صنعتگران  و  كارخانه‌داران 

مديون خويش كرده باشند.
چه  در  كمونيست‌ها  و  ماركسيست‌ها  پس 
موضوع  نخواهيم  اگر  خوردند؟  شكست  چيز 
در  بگوييم  مي‌توانيم  دهيم،  پاسخ  تفصيل  به  را 
خوردند!  شكست  شد(،  اشاره  همان»هم«)كه 
طبقۀ  اقتصاد»هم«،  بگويند:  نداشتند  عادت  آنها 

اقتصادي»هم«، دولت »هم«، و غیره »هم«!
»زهره« پرسيد: يعني مي‌خواهيد بگوييد امروز، 
روان‌شناسي  و  جامعه‌شناسي  مقام  در  اگر  هم  ما 

اجتماعيِ »نابساماني‌ها« اين »همِ« مهم را ... 
ـ بلكه این »همِ« اهََمّ! را ... 

هدايت حاشيه زد. زهره تكرار كرد: اگر در مقام 
بررسي مسائل مثبت و منفي جامعۀ خودمان، اين 
»همِ« اهََمّ را عمداً يا سهواً ناديده بگيريم، ما هم 

ماركسيستيم؟! اگرچه ماركسيست نيستيم؟!
هدايت بلافاصله گفت: دقيق و درست، همين 
است كه حضرتعالي فرموديد! امروز برخي از ما همه 
چيز را )فرقي نمي‌كند كه بگوييم همۀ بدي‌ها را 
و  دولت معطوف مي‌كنيم  به  را(  يا همۀ خوبي‌ها 

نمي‌گوييم: دولت »هم«. 
داوري  اينگونه  اكنون  اكثريت‌مان  شايد 
مي‌كنيم، امّا تعجب نكنيد كه برخي از ما نيز همه 
چيز را ـ به همين صورت كه گفته شد ـ به ملتّ 
منسوب مي‌كنيم و نمي‌گوييم: ملتّ »هم«. يعني 
با توجه به اين كه روزي روزگاري داوري افراطيِ 
خودمان يا ديگران، همواره حكومت را مقصّر و مؤثرّ 
در نابساماني‌ها معرّفي مي‌كرده است، امروز به دنده 
عكس‌العمل افتاده‌ايم و مي‌گوييم: »هرچه هست، 
از قامت ناساز بي‌اندام‌ ماست/ ورنه تشريف تو بر 

بالاي كس كوتاه نيست«.
 في‌المثل اگر پرسشگري بپرسد كه چرا ايران 
نفت‌خيز را به عنوان دومين يا )تخفيف مي‌دهيم(
بنزين معرّفي كرده‌اند،  سوّمين كشورِ وارد كنندة 
شتاب...  مصرف...  مردم...  البته  مي‌دهند:  پاسخ 
مي‌شود...  عرض  اتلاف...  اسراف...  آماده...  لقمۀ 
ولي... نخير... كارخانه... پالايشگاه... )شما خودتان 
جملة  مي‌توانيد  مشابه  كلمات  يا  كلمات  اين  با 

مورد نياز را بسازيد(.
در  ما  منتقد ديگري سؤال كند كه چرا  اگر  و 
مقام استفاده از چادر و مانتو به عنوان حجاب، هر 
سال حدود شصت ميليون مترمرّبع پارچۀ چادري و 
مانتویی را از ژاپن و كره و چین و تریکه وارد مي‌كنيم 
)و اگر صفرش را خط بزنيم و شصت را شش كنيم، 
باز هم سؤال سرجايش مي‌ماند(؛ جواب مي‌گويند: 
بله، جنگ... توطئه... تعرفه... توليد... توزيع... قيمت... 

هزينه توليد... بد مصرف كردن... و الي آخر.
يك  پراكنده،  كلمات  از  مي‌توان  دوباره   
كه  شود  انتقاد  اگر  و  كرد!  درست  جالب  جملة 
چرا جادّه‌ها‌مان در تصادف و كشتار، صاحب مقامِ 
بين‌المللي‌اند، چرا صنعت خانه‌سازي در جايي مثل 
تهران به گونه‌اي پيش رفته كه اگر زلزله بيايد، چند 
ميليون تن يكجا به رحمت ايزدي مي‌پيوندند، و چرا 
و چرا و چرا....؛ در همۀ اين موارد همچنان پاسخ 

همان است كه هست. »خود مردم مقصّرند«!
ـ ما بيماري كمبودِ »هم« داريم!

زهره حاشيه‌ زد و هدايت ادامه داد: اگر لااقل 
مشكلات  كه  باشيم  داشته  انصاف  مقدار  اين 
)يا شما  پنجاه«  ـ  را »پنجاه  اجتماعي  بحران‌زاي 
بگو چند جاه ـ چند جاه؟( در ميان دولت و ملتّ 
تقسيم كنيم، بيماري مزمنِ كهنه شدة تاريخي‌مان 
و  كجا  ما  »وگرنه  كرد.  خواهد  پيدا  علاجكي 
را  مليّ)!(  اين سرود  كماكان  گرنه  و  بي‌وفايي«؟! 
دولت براي ملتّ خواهد خواند و ملتّ براي دولت: 

»كي‌ بود كي بود؟ من نبودم!«
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یا شمس  خورشید  فرستۀ  و  پیام‌آور  را  خود  مولانا   
غزل،  این  آغازین  بیت‌های  می‌دارد.  آشکار  و  می‌شناسد 

نمونه‌ای است از این پیوند:  

چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم  
نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم 

پیشتر گفتیم که آن مهر بر پیشانی مهرپرست، نشانی 
بندگی او بوده است. مولانا هم خود را بنده مهر می‌داند:

چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی     
             پنهان از او بپرسم، به شما جواب گویم 

نزدکی.  است  پیوندی  در  او  با  است،  مهر  فرسته  او 
مهر  از  من  بگویید.  من  به  دارید،‌  پرسشی  اگر  می‌گوید 

خواهم پرسید و به شما پاسخ می‌گویم.  

به قدم چو آفتابم، به خرابه‌ها بتابم     
              بگریزم از عمارت، سخن خراب گویم

چو زآفتاب زادم، به خداکه کی‌قبادم  
               نه به شب طلوع سازم، نه ز ماهتاب گویم 

گونۀ دیگر آن است که مولانا آشکارا خود را مهرپرست 
دانسته است و خواند: 

ما چو خورشیدپرستیم،‌بر این بام رویم 
 تا نپوشد رخ خورشید ز ما دیواری

همچو سایه بر طوافم گرد نور آفتاب
 که سجودش میک‌نم، گاهی به سر می‌ایستم

پیش روزن ذره‌ها بین خوش معلق می‌زنند
 هر که را خورشید شد قبله، چنین باشد نماز

 در بشر روپوش کرده است آفتاب    
 فهم کن والله اعلــــم بالصواب  

با بیتی که در آن مولانا آشکار شمس را خدای خود 
شمرده است، سخن را به پایان می‌برم. هرچند برخی این 

بیت را منتسب به کیی از شاگردان مولانا می‌دانند: 

پیر من و مراد من، درد من و دوای من      
        فاش بگفتم این سخن، شمس من و خدای من 

و  پیری هژیر  بزرگ،  یگانه، خداشناسی  فرزانه‌ای  آیا 
دستگیر مانند مولانا را می‌سزد که انسانی را خدا بخواند و 

بنامد؟ داوری با شماست!...

پیام آور خورشید

بيماريِ كمبودِ »هَم«!

                                                          درنگی در جامعه‌شناسيِ نابساماني‌ها ـ مباحثه

 جلال رفیع



محمد صالح علامحمد صالح علا
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 ترانۀ مردم وار »گنجشکک اشی‌مشی«، ترانه‌ای است دربارۀ 
گنجشکی با جهان بینی سیاسی، اجتماعی و آرمانی! گنجشکی 
که مانند رابین هود، ثروت را از داراها که از راه نادرست و دغلی 

تحصیل کرده‌اند می‌رباید تا به درمانده‌های تنگدست بدهد. 
اشی‌مشی، گنجشکی با درایت است. چنان که هر دفعه پرهای 
خود را در حوض نقاشی به رنگی در می‌آورد تا که شناخته نشود. 
ترانه را شاعر و داستان‌نویس کودکان، زنده یاد »حسن 
حاتمی« مبتنی بر مثلی کازرونی ساخته است. بعد آن را 
برای احمد شاملو فرستاده و او هم دوباره آن را با گویش 

تهرانی ترانه کرده است.

 حسن حاتمی می‌نویسد: »گنجشکک اشی‌مشی، ترانه‌ای 
فولکوریک است و اشی‌مشی مخفّف با شاه منشین است. و 
مصرع آخر آن»می‌خوردت حکیم باشی«در اصل می‌خوردت 
حاکم باشی بوده است، که در آن دوران به قصد گذراندن ترانه 
باشی«تغییر  »حکیم  به  »باشی«  حاکم،  سانسور  گذرگاه  از 
داده شده است. اما چلاندۀ آن داستان، گنجشکی است که 
با  را  ماست  می‌خرد.  ماستی  آن  با  و  می‌کند  پیدا  سکه‌ای 
پیرزنی که نان می‌پزد، شریک می‌شود. اما پیرزن به او نارو 
می‌زند. گنجشک هم به تلافی، نان تنور او را می‌رباید و با 
نارو  نیز  اما چوپان  با چوپانی شریک شود.   تا  خود می‌برد 
می‌زند. گنجشک هم یکی از برّه‌های او را می‌رباید و با خود 
به  هم  او  می‌شود.  دامادی شریک  تازه  با  را  بره  و  می‌برد. 

گنجشک نارو می‌زند. گنجشک هم عروس او را می‌دزدد. 
آنها  می‌رسد.  راه  سر  لوطی‌های  به  گنجشک  سپس 
او  به  جایش  به  و  می‌کنند  زندانی  و  گرفته  را  عروس 
تمبکی می‌دهند. گنجشک با تمبک به قصر سلطان رفته و 
شکایت به او می‌برد. اما سلطان به نوکرش دستور می‌دهد 

گنجشک را با تیر بزند.
 تیرها به او اصابت نمی‌کند و گنجشک از ترس بیهوش 
می‌خورد.  را  او  سلطان  می‌افتد.  زمین  روی  و  می‌شود 
گنجشک در شکم سلطان که زندانی نمور و تاریک است، 

به هوش می‌آید.
 اشی‌مشی با درایت و تلاش بسیار موفق می‌شود راهی 
از شکم سلطان به آزادی پیدا کند. از آنجا بیرون آمده و 
جا  همه  و  برود  تا  می‌شود  دور  سرعت  به  می‌کند.  فرار 
جیک‌جیک کند و آبروی سلطان را ببرد. شاید بدین وسیله 

حق خود را بستاند.
 اشی‌مشی آخر تمبک را پس می‌گیرد، نزد لوطیان می‌برد 
و عروس را از زندان آزاد می‌کند و با او عازم زندگی نویی 
سلطان  نگهبان‌های  را  او  داستان  از  بخشی  بعداً  می‌شود. 

برای ما تعریف می‌کنند و می‌گویند: 
گنجشکک اشی‌مشی 

لب بوم ما مشین 
بارون میاد خیس میشی
برف میاد گوله میشی  
میفتی تو حوض نقاشی

کی می گیره؟ فراش باشی 
کی می کشه؟ قصاب باشی 

کی می پزه؟ آشپزباشی 
کی می خوره؟ حکیم]حاکم[ باشی...  

 گنجشک سیاسی!

                                              تقویم ادب و هنر در آستانۀ صدسالگی روزنامۀ اطلاعات-83     

واگذاری کتابخانه استاد عبدالعظیم قریب به دانشسرای عالی

13 آذر1345  
درجریده  روزی  درچنین 
کتابخانه  که  شد  اعلام  اطلاعات 
قریب«  استاد»عبدالعظیم  شادروان 
دارد  کتاب  دوهزارجلد  درحدود  که 
و مقداری از آنها نسخ خطی نفیسی 
است، توسط فرزندان آن مرحوم به 
تحقیقات  و  معلم  تربیت  سازمان 
تربیتی منتقل گردید.  این کتابخانه را 
استاد فقید درطی شصت سال تدریس 
و تحقیق درادب فارسی و اسلامی با 

زحمات بسیارفراهم آورده بود وسازمان تربیت معلم وتحقیقات تربیتی برای 
بزرگداشت آن مرحوم در نظردارد کتابخانه را به همان صورت قبلی و با قفسه هایی 
که درکتابخانه اوبود، درغرفه مخصوصی که به نام »غرفه استاد قریب« نامیده 
خواهدشد، نگهداری کند.  درباره استاد قریب هم لازم است بگویم که هنگامی 
که دانشگاه تهران تأسیس شد، قریب ازاولین کسانی بود که به مقام استادی 
دانشگاه برگزیده شد ودر دانشکده ادبیات عهده‌دارتدریس زبان ودستورفارسی 
شد. اواین سمت را تا پایان عمر به عهده داشت. وی به عضویت فرهنگستان 

ایران نیز انتخاب شد و از اعضای برجسته این فرهنگستان به‌شمار می‌رفت.

مراسم کلنگ زنی تئاترشهر در باغ  کافه بلدی تهران 
13 آذر1345 

درچنین روزی درجریده اطلاعات اعلام شدکه کلنگ  ساخت عمارت تئاتر 
شهر برزمین زده شد. دراین خبرآمده داست: »پس از زدن اولین کلنگ ساختمان 
تئاتر پارک پهلوی، خبرنگاران عکاس از آقای دکترنامدار که اولین کلنگ را 
زده بود،خواستند یک باردیگرکلنگ بزند تا موفق به عکسبرداری بشوند. دکتر 
نامدار گفت حالا کارگرمجانی گیرآورده اید، می خواهید تمام پی را هم من 

بکنم؟! و سپس کلنگ را برای باردوم بر زمین زد.« 
در این عکس، آقایان پهلبد وزیرفرهنگ وهنرومهندس ریاضی رئیس 
ازآقای  پهلبد  آقای  مراسم  این  در  شوند.  می  دیده  ملی  شورای  مجلس 
دکترنامدارخواست که اوکلنگ را درساعت 4 و نیم بعد از ظهر  یکشنبه 12 آذر 
برزمین بزند. ساخت مجموعه تئاتر شهر به‌عنوان بزرگترین مجموعه هنرهای 
نمایشی ایران براساس طرحی از بیژن انصاری، توسط مهندس علی سردار 
افخمی به مرحله اجرا درآمد وفرایند ساخت آن تا بهمن ۱۳۵۱ به طول انجامید. 
تا پیش از ساخت تئاتر شهر، این مکان به‌عنوان باغ بلدیه، مکانی خوش‌آب‌وهوا 
به شمار می‌آمد که معمولًا خانواده‌های تهرانی برای تفرج به آن سر زده و به‌ویژه 
در روزهای تعطیل وعصرهای پایان هفته، ازدحام جمعیت زیادی را می‌شد در 
آن شاهد بود. کافه‌ای که امروزه ساختمان تئاتر شهر به‌ جای آن قرار گرفته، 
۲۸ مرداد ۱۳۱۱ در میانه باغ بلدیه به بهره‌برداری رسید. بهره برداری ازسالن 
تئاترشهردرچهارراه پهلوی سابق )ولیعصرامروزی(با اجرای نمایش باغ آلبالو 

اثر آنتوان چخوف وبه کارگردانی»آربی آواناسیان« انجام شد. 

اجرای نمایش »آندورا«ی ماکس فریش به کارگردانی حمیدسمندریان
13 آذر1345

درجریده  مختصر  درخبری  روزی  درچنین 
اطلاعات اعلام شد که نمایشنامه»آندروا «نوشته 
ماکس فریش با ترجمه ای از»بیژن سمندریان «و 
کارگردانی او، با اجرای گروه تئاتر» پازارگاد« به 
درسالن انجمن فرهنگی ایران و امریکا به  روی 

صحنه خواهد رفت.
شیخی  جمیله  ها  خانم  نمایشنامه،  دراین 
کشاورز،  محمدعلی  وآقایان  امیرحمزه  پری  و 
جمشید مشایخی، اسماعیل داورفر،منوچهر فرید، 
سعیدپورصمیمی، عباس شیبانی، رکن الدین خسروی و پرویزپورحسینی شرکت 
دارند. تم اصلی این نمایشنامه برماجرای کشتاریهودیان درزمان حکومت آلمان 
نازی است وماکس فریش اصل وریشه این کشتاررا بررسی می کند ونتایج 

دردناک آنراازمیان جمعی به ظاهر انسان دوست وآرام باخشن ترین تظاهرات 
بیرون می کشد. این توضیح را درباره نویسنده این نمایش بدهم که»ماکس 
رودلف فریش«داستان‌نویس،نمایش نامه‌نویس و معمار سوئیسی بود که در 
دانشگاه زوریخ، ادبیات آلمانی خواند. وی در سال ۱۹۳۴ اولین رمانش را به 
نام یورگ شاین‌بارت، سفر تابستانی سرنوشت‌ساز نوشت. پس از انتشار دومین 
رمانش پاسخی از سکوت تصمیم گرفت نویسندگی را رها کند و معمار شود. 
اما پس از دریافت جایزه کنراد فردیناند مایر دوباره نویسندگی را از سرگرفت. 

در ۱۹۵۴ اشتیلر را منتشرکرد وبا این کار در عالم ادبیات مشهور شد. 
از او آثاری چند به زبان فارسی ترجمه می شود که ازجمله آنها می توان به این 
آثار اشاره کرد:»دیوار چین«)۱۹۴۷(ترجمه یدالله آقاعباسی،»بیدرمان و آتش‌ 
سوزان«)۱۹۵۳( ترجمه قاسم شفیع نورمحمدی،»ریپ فان وینکله«)۱۹۵۳( 
حمید  ترجمه  هوتس«)۱۹۵۶(  فیلیپ  شدید  مهرگان،»خشم  امید  ترجمه 
سمندریان،»بیوگرافی: یک‌ بازی« )۱۹۶۷( ترجمه منیره خلوتی و »تابلوهای 

سه‌گانه«)۱۹۷۸( ترجمه جاهد جهانشاهی.

پذیرش موسیقی»راک اندرول«غربی ها توسط روس ها 
13 آذر1337

در چنـیـــن روزی، جـریــده اطلاعـات به نقل از خبری ازسوی خبرنگار 
آسوشیتدپرس در مسکو خبرداد که روس ها نیز موسیقی راک اندرول را برسمیت 

شناخته اند. در این خبر آمده است: 
قرار  شوروی  مطبوعات  موردحمله  همواره  درگذشته  جازکه  »موسیقی 
روزنامه  است.  شده  تمجید  روسی  روزنامه  یک  بارازطرف  این  می  گرفت، 
پراودا چاپ مسکودرشماره اخیرخودنوشته است که همه انواع موسیقی جازبد 
نیستند،بلکه بعضی اقسام آن دلنشین می باشند.« یکی ازآهنگسازان بزرگ 
شوروی به نام »میخائیل کادومتسوف«دریک مقاله طولانی راجع به موسیقی 
جاز، خاطرنشان کرده است که موسیقی جاز ازموسیقی عامیانه هرکشوری 
می  تواند سرچشمه بگیرد. کادومستوف آنگاه اظهارداشت که موسیقی جاز مدت 
سی سال است که درشوروی وجود دارد و بهترین موسیقی جاز است. وی ضمناً 
سایرانواع جازها را که از آهنگ های عامیانه سرچشمه می گیرند، مورد تمجید 
قرارداد و راجع به آهنگ های راک اندرول که از آهنگ های جاز گرفته شده  اند 
و  آمریکا  ازروی آهنگ های عامیانه سیاهپوستان  گفت: »آهنگ های جاز 
آهنگ های عامیانه ایتالیا وفرانسه و اسکاتلند و سایرکشورها ساخته شده است.

ازدواج  حیرت آور»دون ژوان«سینمای هولیوود
13 آذر1337 

از  یکی  ساندرس«،  »ژرژ  ازازدواج  اطلاعات  جریده  روزی  چنین  در 
کمدین  های معروف و سرشناس هولیوود خبرداد و نوشت: »دون ژوان هالیوود 

هم به دام ازدواج افتاد.«! 
در این خبر اضافه شده است: »ژرژساندرس، یکی از کمدین های معروف 
و سرشناس هولیوود می باشد و به اصطلاح خانم ها سوکه فوق العاده ای دارد 
و خانم ها برای او سرو دست می شکنند. اما این مرد که به دون ژوان هالیوود 

معروف شده بود، چندی قبل به دام افتاد و ازدواج نمود.
او به خبرنگاران گفته است که ازدواج یک موضوع کاملًا عادی وساده 
است.او که با خانمی به نام»وهنی تاهوم«بیوه یکی ازدوستان خود ازدواج 
کرده می گوید که هرکسی دیریازود مجبوراست این کاررا بکند وهرفردی به 

زوجی احتیاج دارد. 

یادداشت های پراکنده حسن فرازمند



ـ

این روزها »بی برقی« به یک تجربه تراژیک 
در زندگی روزمره ایرانیان تبدیل شده است، اما 
می  تواند به مثابه یک موقعیت دراماتیک در سینما 

هم مورد استفاده قرار بگیرد. 
به این معنا که بی برقی به خلق یک موقعیت 
نمایشی منجر شود. این موقعیت می تواند سکانسی 
عاشقانه باشد که به دلیل بی برقی، زیر نور یک 
شمع اتفاق می افتد یا مثلًا یک لحظه ترسناک 

در ژانر وحشت. 
برای خلق یک  توان  برقی می  بی  از  حتی 
نور یکی  استفاده کرد. گرچه  لحظه کمیک هم 
از عناصر مهم سینماست، اما برای فضاسازی یا 
تاریکی  آفرینش  به  باید  لحظات  برخی  آفریدن 
درام کمک  به  اینجا  در  برقی  بی  که  زد   دست 

 می  آید. 
موضوع  که  ساخته شده  هایی  فیلم  دنیا  در 
آن قطع برق یا معضلی مربوط به برق بوده است. 
»به سوی جنگل« داستان دو خواهر را در جنگل 
را روایت می کند که پس از قطع سراسری برق، با 
چالش های متفاوتی مواجه می شوند که می  تواند 

داستان مرگ و زندگی باشد!
قطعی برق در فیلم مذکور، منجر به هرج و 
مرج، مشکلات زیستی و در نهایت تجربه مرگ 
می شود. زمانی که برق به صورت سراسری قطع 
می شود، هیچ چیز در طول فیلم شرایط عادی 
طی  را  خود  عادی  غیر  روند  چیز  همه  و   ندارد 

می کند.
است  موزیکالی  فیلم  ارتفاعات«،  »در 
 ای  محله  در  که  مهاجرین  از  گروهی  درباره 
سپر  را  سختی  روزگار  نیویورک،  در   کوچک 

می  کنند. 
که   ای  محله  مشکلات   ترین  مهم  از  یکی 
اوسناوی در آن ساکن است، رفتن برق است! زمانی 
گوشه  ای  در  افراد محل  تمام  رود،  می  برق  که 
و  می  شوند  خودشان  زدن  باد  مشغول  و  نشسته 
خبری از تحرک همیشگی نیست. اما آنها متوجه 
می شوند زمانی که برق برود، می توانند از فرصت 
استفاده کرده و آواز و پایکوبی سر دهند و خوش 

بگذرانند.
 یا هایدن کریستین سن در فیلم »ناپدید شدن 
در خیابان هفتم« زمانی که از خواب بلند می شود، 
از  تغییر کرده و خبری  متوجه می شود که دنیا 
برق و زندگی عادی نیست. حالا وقتی که شب 
فرا می رسد، سایه ها و تاریکی، بزرگترین دشمن 

بشریت است. 

در فیلم »یکپارچگی«، همزمانی که چند زوج 
دور هم جمع می شوند تا یک شب را به صرف شام 
بگذرانند، ناگهان برق برای مدتی قطع می شود و 
آنها سراسیمه به دنبال رفع مشکل می گردند؛ اما 

با حقیقتی ترسناک مواجه می  شوند. 
»فراماشین«،  فیلم  از  بخشی  در  همچنین 
برق یک مرکز برای مدت کوتاهی قطع می  شود 
وجود  کوتاه  دقایق  آن  در  کار  انجام  امکان   و 

دارد. 
نقطه عطف داستان هم زمانی اتفاق می افتد 
که برق برای لحظاتی قطع می شود و ماجرا به 

شکلی غیر منتظره رقم می خورد. 
پس اگر در منزل رباتی دارید، مراقب تامین 
برق باشید. چراکه امکان دارد در زمان قطعی برق، 

کار دستتان دهد!
در سینمای ایران، فیلمی که قصه اش را بر 
محور قطع برق روایت کند، تاکنون ساخته نشده، 
اما قطع برق و خاموشی در برخی از فیلم  های ایرانی 

به یک موقعیت دراماتیک تبدیل شده است. 

ازجمله در فیلم »اینجا بدون من« که وقتی 
رضا)پارسا پیروزفر( برای اولین بار، شام به خانه 
با  او  آشنایی  زمینه  تا  می  رود  احسان)صابر  ابر( 
خواهرش یلدا)نگار جواهریان( فراهم شود، وسط 
مهمانی برق می  رود که آنگاه چراغ گرد سوزی سر 
میز می  گذارند که هم فضایی سایه روشن ایجاد 
می  کند تا نشانه  ای نمادین از موقعیت مبهم رضا و 
یلدا باشد و هم از حیث بصری و نورپردازی، قابی 
زیبا خلق شود. در پوستر اصلی فیلم هم از همین 

قاب استفاده می شود.

یکی از زیباترین صحنه های فیلم»چیزهایی 
علی  که  است  دانی«، سکانسی  نمی  که  هست 
مصفا برای تعمیر برق خانه پدر لیلا که قطع شده 
است، به درون خانه او می رود. همه جا تاریک 
است و علی سرگرم ور رفتن با کنتور برق است و 
ناگهان تصویر لیلا را درون قاب شیشه  ای کنتور 
برق می  بیند که با شمعی در دست از پشت به او 
نزدیک می شود. نورپردازی گرم این صحنه، علاوه 
بر فضای اروتیکی که ساخته، به خوبی بیانگر ذوب 
شدن یخ های درون علی و شعله ور شدن عشق در 

وجود سرد و غمزده اوست.
در فیلم »بمب یک عاشقانه« به کارگردانی 
پیمان معادی با لحظات زیادی از خاموشی ناشی 
از بمباران هوایی مواجه هستیم. به ویژه در پناهگاه 
خانگی که بسیاری از لحظات مهم فیلم در آنجا 
رخ می دهد. ضمن این که برخی از صحنه  های 
مربوط به گفت وگوی پیمان معادی و لیلا حاتمی 
زیر چراغ گرد سوز به خاطر قطع برق و خاموشی 

شکل می  گیرد.

اساساً قطع برق و روشن کردن شمع یا چراغ 
گردسوز، یکی از تمهیداتی است که برای خلق 
لحظات عاشقانه یا سردی روابط عاطفی در سینما 

مورد استفاده قرار می گیرد.
یکی از دراماتیک ترین صحنه های برق رفتن 
را باید در فیلم »یه حبه قند« رضا میرکریمی جست. 
رفت و آمد برق در اینجا به نشانه های معناداری 
را  افراد خانه  تبدیل می شود که هم سوگواری 
بازنمایی می کند و هم كيی از نشانه‌های فيلم در 

خصوص موضوع تكنولوژی است.
 اين خانه با وجود قطع و وصل شدن برق، هرگز 
تاركي نمی‌شود و متكی به تكنولوژی نيست. ضمن 
این که پایان فیلم با وصل شدن برق و روشن شدن 
رادیویی که تازه تعمیر شده و درحال پخش یک 
آهنگ است، نشانه ای از بازگشت نور زندگی به آن 
خانه است. گویی روشنایی دوباره به آن خانه تاریک 

برگشته و زندگی جریان یافته است.
واقعیت این است که در سینمای ایران، همچنان 
که گفته شد، هنوز فیلمی ساخته نشده که قصه اش را 
از بنیاد بر اساس قطع برق بنا کند و فراز و نشیب های 
درامش را به آن گره بزند، اما لحظاتی از برق رفتن در 
برخی صحنه ها وسکانس ها وجود دارد که موقعیت 
دراماتیک خلق کرده است. از لحظاتی عاشقانه گرفته 
تا تجربه ترس و دلهره، مثل صحنه های بی برقی 
در فیلم خوابگاه دختران. برق به عنوان یک پدیده، 
گرچه به جهان تکنولوژی ربط دارد، اما قطع و وصل 

آن می تواند روایت هزار قصه باشد.

سینما
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
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مکتوب  شوق

همدل با بیدل
107

صحنه ای از فیلم  اینجا بدون من، به کارگردانی بهرام توکلی - 1390

مکتوب شوق هرگز بی نامه‌بر نباشد
ما و ز خویش رفتن قاصد اگر نباشد
یکی از خصوصیات شعر بیدل این است که جنبه کاربردی 
نیرومندی دارد. یعنی برای امور مختلف و حالات و آنات 
گوناگون زندگی، می‌توان به سراغ دیوان او رفت و دست خالی 
برنگشت. یکی از این امور، نامه و نامه‌نگاری یا به صورت 
عام، پیام‌رسانی است. مضمون‌های بسیاری با نامه ایجاد کرده 
است و گاهی حتی برخوردهای تازه‌ای با قضیه دارد. مثلًا در 
این بیت می‌گوید:همین که صدای پاره‌کردن نامه‌ام را بشنوم 
هم کافی است. چون آنگاه می‌دانم که نامه را خوانده است.

بی‌دماغی مژده پیغـام محبوبم بس است
قاصد، آواز دریدن‌های مکتوبم بس است

اما یکی از ملزومات نامه، قاصد است و چنین است که به 
این ترتیب، باز یک دسته مضمون‌سازی دیگر رخ می‌دهد:

ناله‌ام یارب چه سان خاطرنشین او شود
نامه خاموشی‌بیان، قاصد فراموشی پیام

معمولًا هم بیدل به مضامین دم دستی بسنده نمی‌کند و در 
پی کشف و آشنایی‌زدایی است:

ما را به ادبگاه وصالت چه پیام است؟
قاصد مگر از خود خبری داشته باشد

ما در آن مقام از فرط ادب نمی‌توانیم حتی پیامی عرض 
کنیم. مگر قاصد خودش چیزی از زبان ما بسازد. و در این 
بیت بسیار زیبا و زنده می‌گوید که این تپیدن دل من، در واقع 

صدای گام قاصدی است که نامه یار با خود دارد:
امــروز نامـه‌ام ز بر یـار مـی‌رسـد

من گام قاصد از تپش دل شمرده‌ام

و چنین که می‌بینیم، تصویرگری مدرن بیدل در مقام نامه 
و نامه‌نگاری هم خودنمایی می‌کند. مثلًا در جایی می‌گوید 

که در این مقام، به جای نامه، خود ما را بخوانید:
هیچ کس بر معنی مکتوب شوق آگاه نیست‌ 

ورنه جای نامه پیش یار ما را خواندن است‌

و این »مکتوب شوق« در یک جای دیگر، حتی به نامه‌بر نیاز ندارد. 
شاید دیده باشید که بیدل بسیار به »از خود رفتن« اشاره می‌کند؛ 
یعنی از خود بیخود شدن در جذبۀ عشق یا حتی محو و نابود شدن. 
حالا بسیار مواقع اتفاق می‌افتد که این »از خود رفتن« را هم نوعی 
»رفتن« تلقی می‌کند و می‌گوید که ما به این وسیله، خودمان کار 
قاصد می‌کنیم. برگردیم به آن بیتی که در ابتدای یادداشت نوشتیم:

مکتوب شوق، هرگز بی نامه‌بر نباشد
ما و ز خویش رفتن، قاصد اگر نباشد

و نیز این بیت زیبای دیگر:
ای بی‌خودی، بیا که زمانی ز خود رویم

جز ما دگـر که نامـه رسانـد به یار ما

و همین طور گاهی »پریدن رنگ« )تغییر احوال بر اثر 
همان جذبه( را وسیله رساندن نامه می‌داند. انگار رنگ پریده 

شخص، کبوتر نامه‌بر است:
چقدر ز منت قاصدان بگذازدم دل ناتـوان

به بر تو، نامه‌بر خودم، اگرم چو رنگ، پری رسد

ما در یکی از یادداشت‌های قبل به »چلیپا« اشاره کردیم و گفتیم که 
به خط لاتینی که از چپ به راست نوشته می‌شود هم چلیپا می‌گفته‌اند. 
بیدل در جایی می‌گوید که آن معشوق ما به خط چلیپا علاقه دارد. 
پس نامه او را برعکس بسازید تا بدین صورت، چپ به راست شود:
به چلیپا خوش است نوخط ما           نامـه جز روی بر قفا مبرید

 تاریکی بر پردۀ روشن!

                                                                            تأملی در تصویر بی برقی در سینمای ایران

محمدکاظم   کاظمیمحمدکاظم   کاظمی
  رضا صائمی

صحنه  ای از فیلم چیزهایی هست که نمی دانی، به کارگردانی فردین صاحب الزمانی-1389



سینمای ایران
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات

سه‌شنبه 13 آذر 1403 - سال نودونهم - شماره 28828

عقب  به  را  سرش  و  نیاورد  طاقت 
چرخاند. با سیلی که به صورتش خورد، 
زمین  روی  وحشت  و  درد  شدت  از 
را در دهانش حس  افتاد. گرمی خون 
کرد. چشم چرخاند. مادرش را دید که 
با یک لباس کهنه بلند و زنجیری که به 
دور  گردن و دستانش بسته شده، از میان درختان، او را صدا 

می  زد: »ودیان، دخترم، من رو تنها نذار!«.
 قصد داشت از جا به پا خیزد و به کمک او برود. اما صدای 
خنده های بلندی که سحر از افتادن او روی زمین سر می  داد، 
ودیان را به خود آورد. خواست از جایش برخیزد که سنگ  های 
زیر پایش شروع به ریزش کردند و او را به سمت جنگل 
می  کشاندند. دستش را از تکه سنگی گرفت و خود را کنترل 

و شروع به خواندن ورد محافظ قوی تری کرد.
در  چیز  همه  لحظه ای  برای   
سکوت غرق شد. آب دهانش که با 
بیرون ریخت و  را  خون قاطی شده 
از جایش برخاست. سحر همان طور 
تا  کرد  کمک  او  به  می  خندید،  که 
مار!  کند:»زهر  تمیز  را  لباس    هایش 
به جای این که به من کمک کنی، 
می  خندی؟«. نمی خواست او را نگران 
کند. از خنده هایش مشخص بود که 

چیزی را حس نکرده است. 
به دو راهی جاده که رسیدند، ماشین سهند را دیدند. دو بار 
چراغ زد. به سمت او قدم برداشتند. سحر دنبال سنگ های 
یک اندازه و یک شکل می گشت:»ودیان، امشب یه قل دو 
قل بازی کنیم؟«. ودیان سرش را به شیطنت های او تکان 
داد. برای لحظه ای آرام نمی گرفت. هنوز پاهایش می لرزید. 

به ماشین رسیدند و سوار شدند....
***

سرد«،  کوهستان  انتهای  تخیلی»در  و  فانتزی  رمان 
نوشته معصومه مولایاری، از سوی انتشارات آیی سا روانه 
بازار کتاب شده است. دختری به نام وِدیان، علاقه‌ زیادی به 
فراگیری جادوگری دارد و به همین خاطر به همراه دوستانش 
سهند و سحر، نزد جادوگری به نام استاد رحیم در روستایی 

دور افتاده می‌روند.
 او از همان ابتدا از خود استعداد زیادی نشان می‌دهد و جادوگر 
هم مدت پنج‌سال برای آموزش او وقت می‌گذارد و زمانی که 
مطمئن می‌شود ودیان همه‌ رمز و رموز جادوگری را یاد گرفته، 
او و دوستانش را به یک مأموریت می‌فرستد. آنها باید یک گل 
ارغوان وحشی را در جنگلی ترسناک پیدا کنند، اما همه‌چیز 
طبق برنامه پیش نمی‌رود و وقتی که برمی‌گردند، با جنازه‌ استاد 
رحیم مواجه می‌شوند. جنازه‌ای که همان شب اول از قبر ناپدید 

شده و آغازگر ماجرایی ترسناک و هیجان‌انگیز می شود...
***

فانتزی،  ژانرهای  رمان،  این  در  مولایاری«  »معصومه 
معمایی، جنایی و عاشقانه را با هم درآمیخته و داستانی جذاب 
و پُرکشش نوشته است. او متولد 1371 در تهران است وکار 
ادبی خود را با نوشتن نقد کتاب آغاز کرده و حالا نویسنده 
و ویراستار شده است. ازجمله کتاب‌هایی که او نوشته است 
می‌توان به »کسی کتاب‌هایم را چاپ نمی‌کند«نوشته‌ مشترک 
با مائده نعمتی و همچنین کتاب »راهنمای جامع نویسندگی« 
که مجموعه‌ای از آثار چند نویسنده‌ جوان است، اشاره کرد....

*** 
در بخشی دیگر از این رمان می‌خوانیم:

زمستان در حال غروب کردن بود و جایش را به بهاری که 
زودتر از همیشه قد علم کرده بود، می داد. درختان شکوفه 
زده بودند. چند روزی به سال نو بیشتر نمانده بود که آخرین 
قاشق عصاره فلام را داخل چایی که برایش ریخته بود چکاند 

و به یکباره سر کشید...

 نگاهی به رمان »در انتهای کوهستان سرد«

نوشته معصومه مولایاری

محمدرضا   حیدرزادهمحمدرضا   حیدرزاده

وحشت در جنگلوحشت در جنگل

     

فیلم  یک  در  محمدزاده  نوید  بازی  بدترین 
فیلمی  را شاهد هستیم.  پُرسروصدا  مثلًا کمدی 
که این‌روزها از شلوغ‌کاری‌های رایج در سینمای 
از  و  برده  را  بهره  بیشترین  تبلیغ،  برای  ایران، 
هر ترفند رسانه‌ای زردی برای بیشتر دیده‌شدن 

استفاده می‌کند. 
»زودپز« به تهیه‌کنندگی منصور سهراب‌پور و 
کارگردانی رامبد جوان، در نخستین روز اکرانش 
توانست به فروشی نزدیک به شش میلیارد تومان 
دست پیدا کرده و حدود ۱۴۰ هزار نفر را به سینماها 

بکشاند.
 پس از گذشت ۲۰ روز از شروع اکران، فروش 
۱۰۰ میلیارد تومانی را هم رد کرده است و طی این 
۲۰ روز، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر فیلم را تماشا 
کرده‌اند. اما آیا این آمار و ارقام حکایت از فیلم 
خوبی دارد؟ آیا فروش بالا یا شانتاژهای رسانه‌ای، 
حاصلش یک کمدی موفق و ماندگار است؟ جواب 
است.  منفی  »زودپز«  فیلم  دربارۀ  سؤال  دو  هر 
»زودپز« نه فیلم خوبی است و نه در ژانر کمدی 

می‌تواند ادعای موفقیت یا ماندگاری بکند.
»زودپز«، ششمین فیلم رامبد جوان در مقام 
از فیلم‌های »اسپاگتی در هشت  بعد  کارگردان، 
آقایان  »ورود  حوا«،  دختر  آدم  »پسر  دقیقه«، 

ممنوع«، »نگار« و »قانون مورفی« است. 
سالی  شش  ساخته‌اش  آخرین  از  که  جوان 
همکاران  دیگر  سیاق  به  این‌بار  می‌گذرد، 
فیلمسازش وارد موج دهۀ شصت و نوستالژی‌بازی 
دل  در  را  قصه‌اش  این‌بار  و  شده  دوره  آن 

موشک‌باران تهران روایت می‌کند.
تنابنده  از حضور محسن  فیلم  این  در   وی 
و نوید محمدزاده به‌عنوان بازیگران اصلی بهره 
با  و  کنجکاوی‌برانگیز  ترکیبی  با  و  است  برده 
هوشمندی، بخشی از فروش فیلمش را پیشاپیش 

تضمین کرده است. 
مخاطبی که دوست دارد ببیند حضور آشنای 
تنابنده در بستر کمدی و در کنار آن حضور ناآشنای 
محمدزاده به‌عنوان زوج هنری وی، و تلفیق آن با 
سر و شکل برخی جوان‌های دهه‌شصتی در کنار 
و  خاص  احتمالًا  فیلم  چه  به  جوان،  رامبد  اسم 

متفاوتی می‌انجامد. 
در کنار تنابنده و محمدزاده، محمود جعفری، 
گلاره عباسی، روزبه حصاری و بازیگران دیگر، 

در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.
داستان فیلم دربارۀ سیروس)با بازی محسن 
تهران،  در  جنگ  دوران  در  که  است  تنابنده( 
خارجی  فیلم‌های  نوار  فروش  و  کرایه  درآمدش 
و قبل انقلابی و کارهایی از این قبیل است که 

خلاف محسوب می‌شده و منجر به گرفتاری‌هایی 
نوید  بازی  )با  باجناقش شاهین  برایش می‌شود. 
تعمیرگاه  در  که  این  وجود  با  نیز  محمدزاده( 
پدرزنش قدرت کار می‌کند، شاهین را در کارهای 

خلافش همراهی می‌کند. 
و  دارند  قدرت سکونت  خانۀ  در  دو  این هر 
آنجا  نیز  همسرش  مرگ  از  پس  حتی  سیروس 
را ترک نکرده و حکمِ یک نانخور اضافه را ایفا 

می‎کند. 
در این بین که زن شاهین حامله است و شرایط 
زندگی و مالی سخت‌تر از قبل شده است، قدرت 
سیروس را تهدید می‌کند که باید خانه را هرچه 

زودتر ترک کند. 
در ادامه به شکل تصادفی، انفجار یک زودپز 
این  و  شده  قدرت  مرگ  به  منجر  تعمیرگاه،  در 
را  قدرت  که  می‌افتند  فکر  این  به  باجناق  دو 
به‌عنوان شهید موشک‌باران‌های تهران جا بزنند 
و با سؤ‌استفاده از این قضیه، از مواهب خانواده 

شهدا بهره ببرند.
این  دادن  نشان  انتها،  تا  داستان  تمام   
تلاش و ناکامی‌های پی‌در‌پی این زوج نه‌چندان 
بانمک و جذاب است. آنها مدام جنازه را در شهر، 
جایی  در  را  آن  تا  می‌برند  آن‌طرف  و  این‌طرف 
را  خود  نقشۀ  و  بیندازند  شده  زده  موشکی   که 

عملی کنند. 
نقشه‌ای که با وجود اجرایی شدن، دوام زیادی 
ندارد و درنهایت لو رفته و دادگاهی می‌شوند و 
مجازات این کلاهبرداری‌شان نیز سقوط موشک 

در دادگاهشان است! 
این پایان سرهم‌بندی شده با اجرایی کمابیش 
چیز  هیچ  که  است  الگویی  تکرار  هم،  فانتزی 

جدیدی در خود ندارد و ما شاهد این هستیم که 
در پایان، آدم‌بدهای قصه به سزای اعمال شنیع 

خود می‌رسند!
توانایی  عدم  فیلم،  این  مشکلات  از  یکی   
کاراکترهای  با  مخاطبان  سمپاتی  حس  ایجاد 
به  نسبت  لحاظ حسی  به  تماشاگر  است.  اصلی 

کاراکترهای شاهین و سیروس خنثی است. 
ایجاد  باعث  که  می‌آید  خوشش  آنها  از  نه 
همدلی  این  ادامۀ  در  و  شود  همدلی  حس 
و  شادی  و  غم  بودن  مهم  و  همراهی  به  منجر 
بابت  بدش می‌آید  آنها  از  نه  سرنوشتشان شود، 
با  که  هستند  مشغولش  که  کلاهبرداری  این 
رضایتی  احساس  شان  مجازات  و  گرفتاری 
آنها  شوخی‌های  به  نه‌حتی  و  شود  ایجاد   نسبی 

می‌خندد. 
یک بلاتکلیفی محض، تماشاگر را در برقراری 
نسبتش با کاراکترهای روی پرده فرامی‌گیرد. در 
نهایت این امر منجر به هدر رفتن سکانس‌های 
بی‌شماری مانند موشک‌باران بیمارستان و تلاش 

برای پیداکردن و نجات بچه‌ها می‌شود. 
در بخش‌های فنی و پشت صحنه اما اوضاع 
»زودپز« بهتر است. مرتضی نجفی که مدیریت 
کنار  در  توانسته  داشته،  برعهده  را  فیلمبرداری 
طراحی صحنۀ کامیاب امین عشایری و طراحی 
لباس کیچ و تیپیکال اما ضروری سارا سمیعی به 

مودبرُد و پالت رنگ مناسبی برسند. 
رامبد جوان به غیر از هدایت مناسب فیلمبردار 
کمابیش  دکوپاژ  در  توانسته  طراحانش  تیم  و 
آن‌چیزی که از یک کمدی اکشن را انتظار داریم 

در قاب‌بندی خود ارائه دهد.
 هرچند اغراق در همه‌چیز، همیشه از عناصر 
کارهای جوان بوده و اینجا نیز بیش از پیش به 
چشم می‌آید، اما هیچ‌کدام این‌ها به اندازۀ فیلمنامۀ 
بد فیلم به اثر آسیب نزده‌اند. تدوین با ایجاد ریتم 
دو  به  نزدیک  فیلمی  در  مناسب  ضرباهنگی  و 
صداگذاری،  و  ویژه  جلوه‌های  کنار  در  ساعت 
انجام  درستی  به  را  خود  کار  موارد  اکثر   در 

داده‌اند.
بازی بازیگران فرعی »زودپز« کمابیش خوب 
زاده که  نوید محمد  تنابنده و  اما محسن  است، 
باشند،  فیلم  این  برنده‎های  برگ  می‌شد  تصور 
عملًا حرفی برای گفتن ندارند. تنابنده در بهترین 
از  نقی معمولی است و  لحظاتش تکرار کاراکتر 

آن جلوتر نمی‌رود.
رسانه‌ای  جنجال‌های  با  که  »زودپز«  فیلم 
تهیه‌کننده‌اش )مثالش آن بحث مسخره با منتقد 
تبدیل  بلافاصله  که  صداوسیما  فیلم  نقد  برنامه 
در  انبوهی  سطح  در  و  شده  تبلیغاتی  تیزری  به 
پخش  حق‌به‌جانب  موضع  با  مجازی  فضای 
جوان،  کنجکاوی‌برانگیز  مثلث  و  می‌شود(، 
فیلم  این لحظه  تا  توانسته  تنابنده و محمدزاده، 

پرفروشی باشد.
اما ماجرا در همین‌جا تمام می‌شود و فیلم   
»هزارپا«،  »فسیل«،  کنار  در  اسمش  صرفاً 

»تگزاس« و ... قرار می‌گیرد. 
فیلمنامۀ  با  بود  توانسته  روزگاری  که  جوان 
آقایان  »ورود  خوب  کمدی  قاسم‌خانی،  پیمان 
خودش  کارنامۀ  در  این‌بار  بسازد؛  را  ممنوع« 
تجربه  »زودپز«  با  را  تمام‌عیار  پسرفت  یک 
کرده است. حالا این فیلم هرچقد که می‎خواهد 
ایجاد  عقبگرد  این  در  تغییری   بفروشد، 

نمی‌کند.

                                                                                         دربارۀ فیلم زودپز، ساختۀ رامبد جوان

  مجتبی عاشوری  بی‌مزۀ پرُسروصدا!



داستان  و  ریستیچ)Obren Ristic(،شاعر  اوبرن 
نویس صربستانی، در سال 1960 متولد شد. »ریستیچ« 
از دانشکده اقتصاد فارغ التحصیل شده است. اشعار او 
چاپ  به  متعددی  ادبی  مجموعه های  و  مجلات  در 

رسیده است.
جوایز  و  شده  ترجمه  زبان  چندین  به  که  اشعاری 
عضو  این  از  است.  ساخته  او  آن  از  را  متعددی 
چون:  کتاب هایی  صربستان،  نویسندگان  انجمن 
در  شرق،  )1996(،»در  کن«  تأمل  تأثیرات  »درباره 
ناراحت  مقدس  »جنگجویان  صربستان«)2002(، 
هستند«)2006( و ... منتشر شده است. در این مجال 

کوتاه، قطعه شعری از این شاعر را مرور می کنیم:

صبحگاه
صبحگاه، خورشید که به آرامی منـتشر می شود
امواج ملایـم دریا، استخـوان های خسته ی من
و من که در آن خلیج به دوران کهن می روم

انگار مرا به زیر صخره ها و غارها پرتاب کرده اند
که زمانی پناه سربازان شجاع بود

آنها که حالا فقط چشم دوخته اند به حفره ها و بوته ها
برده  شان  خواب  بهت زده،  پیش  مدت ها  که  این  با 

است
دیگر  شکسته،  درهم  استخوان های  این  اما  اکنون 

احساس نمی کنند
رد پای تاریخ را که بر آنها نقش بسته بود

و کاغذ به کاغذ و دانه به دانه غبار شده است
در سنگ ها، شعرها و کتاب ها...

جریان خون زندگی است و نیروی آب
تنها آرزو می کنم از این منظره فرار کنم

از این پژواک گذشته در آینده

»به جان جهان
که می خواهم نباشد این کمان

تیری
در تاریکی شده ام.«1

 هنر و ادبیات روشنگر رازهای جهانند، اما نه چون 
علم و فلسفه. عالم و فیلسوف بر اساس داده های تجربی و 
منطقی در مورد مسائل و گره های وجودی جهان و هستی 
به بررسی و نتیجه گیری می رسند، اما هنرمند و شاعر بر 

اساس تخیّل خویش جهان را تفسیر می کند.

 آن دو به لحاظ عقلی قابل رد و اثبات اند، اما این 
یکی مگر در سایه منطق متن، نه قابل رد است و نه اثبات. 
منطق متن هنری و ادبی اگرچه در سایه استدلال عقلی 
تمامی در چهارچوب های علم و  به  اما  قرار می گیرد، 

فلسفه نمی گنجد.
 مثلًا در ایده »زن زیبایی آمد لب رود / آب را گل نکنیم  / 
روی زیبا دو برابر شده است«؛ طبعاً مخاطب دلیلی برای 
تمیز نگاه داشتن آب می جوید تا متن را باورپذیر بیابد. علم 
از مضرّات آب گل آلود و مخاطرات وجود احتمالی موجودات 
میکروسکوپی خطرناک می گوید و فلسفه از اهمیت تدبیر 
و عاقبت اندیشی و برتری طبیعی پاکیزگی بر آلودگی داد 
سخن می دهد؛ اما سفارش »سهراب سپهری« از جنس 
دیگری است. در واقع ما در شعر نیز منطقی می  جوییم، اما 
منطقی با ماهیتی متفاوت. انگار ساختار ذهنی آدمی برای 

هر متنی دلیلی می جوید و این اجتناب ناپذیر است. 
عالم از جسم و روح انسان همچون پدیده ای تجربی 
سخن می گوید و فیلسوف اگرچه به بشر به خشکی عالم 
نمی نگرد، اما باز هم کنش ها و واکنش های او را بر اساس 
منطق و استدلالی قابل رد یا اثبات تحلیل می نماید. نسبت 
انسان اما با تیری که در تاریکی رها شده است از جنس 

نسبت های فوق نیست.
***

 »محمد صفائی« برای آدمی تعبیری خیالی در نظر 
می  آورد که تنها از طریق خوانش و تاویل و کشف رابطه آن با 
مفاهیم فلسفی قابل درک است. راوی در مقام یک انسان نوعی 
ظاهر می شود و خود را روشنگر هستی می خواند. سوژه  ای که 
به قول »دکارت« در مقام فاعل شناسا مشغول تفسیر و شناخت 
جهان می شود. انسانی که می  اندیشد، پس هست! جهان را 

روشن می کند، چون مسایل آن را حل می نماید. 
تشبیه منطقی دارد و همین منطق است که بر اساس 
قاعده ای زبان شناختی مخاطب را قانع می کند. از سوی 
تاویل  به  را  مخاطب  متنی،  درون  منطق  همین  دیگر، 

می  خواند و به نتایجی برون متنی رهنمون می نماید.  

1. دستم باز بود،دلم کبوتر، محمد صفائی،فصل 
پنجم،1403، ص 25

     

هر بحرانی تا نشانه شناسی نشود، امکان تبیین 
پیدا نمی کند. بحران تفکر در شعر معاصر بر کسی 
پوشیده نیست. ابتذال روزمرّگی و تلاش برای دیده 

شدن به جای مؤثر بودن، ناشی از چیست؟...

نشانه های بحران تفکر در شعر معاصر 
زمانی که درباره نشانه های بحران تفکر در 
تفکر  به  توجه  نحوه  به  گوییم،  می  سخن  شعر 
بحرانی شاعران داریم. نکته لطیف ماجرا این است 
که در بحران، تفکر معنادارتر می شود و با درنگی 
در تاریخ اجتماعی شعر، متوجه می  شویم که فراز 
یا  مستقیم  میزان،  چه  به  تاریخی  نشیب های  و 
غیرمستقیم در تفکر شاعران مؤثر بوده و هستند. 
هر تفکر شامل موضوعی می  شود. پس در ابتدا باید 
با تقسیمات موضوعی آشنا شویم. موضوعات تفکر 

برای شاعر دو بخش هستند:
نخست موضوعات ازلی و ابدی مانند: زندگی، 
مرگ ، تقدیر، ترس، درد، رنج ... و دوم موضوعات 
روزمرّه چون:غم نان، مهرورزی، نوع دوستی، فقر، 
بیماری، تجربه های عاطفی، معضلات اقتصادی، 

سیاسی، اجتماعی و... 
گفت و شنود مؤثرِ مؤلف و مخاطب با پرسش 
و پاسخ های آشکار و پنهانِ نوشتار شکل می گیرد. 
هرچند مؤلف حضور ندارد، اما نوشتار حضورش را 
نمایندگی می کند. حال نوبت چراییِ پرداختن به 
که  به موضوعاتی  پرداختن  آیا  است.  موضوعات 
قدما طرح و شرح   کرده اند، کاری بیهوده است یا 

تکرار به منظور تاکید؟ 
قطعاً هنرمند به وجه همدلی با خود و دیگران 
می تواند بارها و بارها در بزنگاه های عاطفی به 
موضوعات تکراری بپردازد؛ آنگونه که بارها و بارها 
به آثاری از قدما رجوع می کند که در حافظه دارد. 
پس رجوع و تکرار نمی تواند نشانه بحران تفکر 

باشد. اما نشانه های بحران تفکر کدام اند؟ 

افول در تعریف از موضوع
اگر در اشعار معاصر، کمتر تعریفی از موضوعات 
ارائه شود، نشانه مشخصی برای بحران تفکر است. 
مثلًا تعریف ترس، تعریف عشق، تعریف زندگی... 

زیرا تعریف دادن، گونه ای نتیجه گیری آگاهانه 
است و با پایان بندی  های احساسی فرق دارد. 

افول در پرسش و پاسخ
به میزان کاهش پرسش و پاسخ در نوشتار، 
درنگ در موضوعات کاهش می یابد. هر چند الزاماً 
شعر، نمایش فلسفی نیست، اما شاعر می تواند در 

مقام انسانی اندیشمند، نقش آفرینی کند. 

فراوانی اطلاعات و دسترسی آسان 
در جهان امروز با جست و جوی ساده ای در 
فضای رایانه ای می توان پرسش ها و پاسخ های 
امکانی در  به چنین  باور  را رصد کرد.  گوناگونی 
ناخودآگاه شاعر رسوب کرده و نوعی بی اعتنایی 
و کم رغبتی به چالش های بنیادین با موضوعات 

را ایجاد می کند.

تغییر ارزش ها و سبک زندگی 
دیگر نکته مؤثر در بحران تفکرِ شعر معاصر، 
تغییر ارزش های اجتماعی است که بخشی از این 
تغییر کاملًا طبیعی است؛ مانند استاندارهای زندگی 
مکانیزه شهری که شاعر در مواجهه با آنها شهروند 

تلقی می شود.
شهروندی با سبد هزینه هایی مشخص مانند 

بقیه شهروندان. 

نقد  گونه  هر  که  می شود  باعث  نیاز  همین 
روزمرّگی در آثارش، تداعی غُر زدن برای فرار از 
مسؤولیت باشد و ناهمگونی آثارش با سبک زندگیِ 
امروز، نوعی سرکشی عافیت طلبانه به نظر برسد. 

مخاطب های نقش آفرین
مشتری،  ذائقه  و  سلیقه  مصرف،  جهان  در 
بارگذاری های فکری را هدایت می کنند و جالب 
است که رسانه ها در ایجاد و تغییر سلیقه و ذائقه 

نقشی تعیین کننده دارند. 
حال شاعر باید کدام سمت ماجرا بایستد؟ در 
چنین وضعیتی امکان پرسش و پاسخ هم به نفع 
جهان مصرف مصادره می شود؛ یعنی شاعر درگیر 
موضوعات مصرفی شده و هر پرسش و پاسخی 
مصرفی  وضعیت  قربانی  کند  شرح  و  طرح   که 

می شود. 

شاید پیش بینی هوشمندانۀ عاقبت پرسش و 
پاسخ هم در بحران تفکر شعر، نقش داشته باشد. به 
این معنا که شاعر می داند هر گونه چالش با وضع 
اجتماعی موجود، نتیجه بخش نیست و مقابله با 
این وضعیت جز تباهی زندگی اش سودی نخواهد 
داشت. در نهایت نیازها منابع را تعریف و منابع نیازها 
را معتبر می کنند و شاعر، شهروندی در محاصره 

مؤلفه های جهانِ مصرف است.

                                               تأملی در نشانه های ابتذال روزمرّگی در جریان شعری جهان امروز

واکاوی بحران تفکر در شعر معاصر 

سبزینه
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
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 خوانش شعری از محمد صفائی

 مریم عباسی
شاعر و منتقد ادبی

اوبرن ریستیچ، شاعر و داستان نویس صربستانی

 *مترجم و ویراستار: حمیدرضا شکارسری



     

ساعت از 12 شب  گذشته و شهر در آرامش 
عمیق فرورفته بود. محله عباس آقا مانند یک 
قریه دورافتاده ساکت و خاموش بود و گهگاه 
حرکت سریع اتومبیل در خیابان این آرامش را 

برهم می زد. 

عباس آقا و زنش روی پشت بام در خواب 
ضربات  ناگهان  که  بودند  رفته  فرو  عمیقی 
متوالی و محکمی که به در خانه می خورد، هردو 

را سراسیمه از خواب بیدار کرد. 
هردو سراپا می لرزیدند و صدای در یک آن 
با صدای گرفته  آقا  نمی شد. زن عباس   قطع 

گفت:
- بلند شو ببین کیه ؟

-این وقت شب کی ممکنه باشه؟
- من چی می دونم.

- من می ترسم !
- پس من برم ؟

- مواظب باش از پله ها پرت نشی !
بعد عباس آقا پتو را سرش کشید و خوابید. 
زن عباس آقا، با پایی لرزان و فکری مشوش، 
یکی یکی پله ها را پایین آمد. پشت در که رسید، 
چراغ را روشن کرد. حتی روشنایی برق هم در 
نیمه شب رعب و خوف عجیبی داشت. به طرف 
در رفت، عرق پیشانی اش را پاک کرد و آرام قفل 
در را باز کرد. در روی پاشنه اش چرخید و کمی 
بعد جوان ناشناسی رو در روی زن عباس آقا قرار 
گرفت. زن عباس آقا سرتا پا پرسش  شده بود. 
خواست چیزی بگوید که جوانک با قیافه بشاش 

و ذوق زده مانع شد.
- ببخشین خانم، شوهر شما خونه است؟

- بله،چطور مگه؟
- لطفاً بگین بیان دم در!

- چی کارش دارین؟
ـ شما بفرمایید بیان ...

زن عباس آقا به اندازه دو تا تابستان عرق 
ریخت تا به پشت بام رسید و عباس آقا را صدا 

کرد. عباس آقا کنجکاوانه پرسید:
- نگفت چه کار داره!

- نه، ولی  قیافه ش نشون می داد خبر مهمی 
برات داره!

عباس آقا با چهره ای برافروخته و ناراحت 
پشت در آمد و پس از پاسخ به سلام پرسید:

- چی شده جوان؟
- پس خبر ندارین عباس آقا!... پدربزرگم 
حاج محمود به من گفته که به شما مژده بدم 
که به زودی همسان سازی حقوق بازنشستگان 

اجرایی می شود!
و تا آمد منتظر شود که با دادن این خبر مسرت 
بخش از وی اظهار تشکر کند، عباس آقا بر خلاف 
انتظار، از این خبر خوشحال کننده ناراحت شد و  

با اخم و تخم گفت:
- برو از طرف من به پدربزرگت خوش باورت  
سلام برسون و بگو:»صنّار بده آش، به همین 
خیال باش«! هرچند این روزها یک پیاله آش 

هم صد هزار تومن پولشه!...
و بعد درحالی که نوه حاج محمود،  بهت زده 
و با حیرت نگاهش می کرد، در را محکم بست و 
ضمن این که یکی یکی پله ها را با کمک نرده ها 
به زحمت بالا می رفت، این ضرب المثل معروف 
را با دلخوری دم به دم تکرار می کرد:»هزار وعدۀ 

خوبان یکی وفا نکند!« ...

                                      در حاشیه پروژه بی بدیل همسان سازی حقوق بازنشستگان!

داستان آن نیمه شب مخوف!

     

اسـم و موسـوم درتمام بـلاد 
هست پیوسته جمعی از اضداد 

فی المثل اسم کو ر»عین الله« 
بر کچل »زلفعلی« نهنـد زیاد 

یک خسیسی است در محلة ما 
نــام او را نهـاده‌انــد جــواد 

نام دکـتر یـدک کشـد  آن‌که 
هست آمپول زن، بدون سـواد 

اسم همسایه‌مـان مُـراد  بـُوَد 
او که در زندگـی نبـرده مـراد 

هیــچ دانـد ستـاد یعنـی چـه 
آن که گشته کنون رئیس ستاد؟ 

بدتـریـن خلـق عالـم امکـان 
نام فامیل اوسـت نیـک نهـاد 

هر  ز  بر  را نمی‌دهد تشخیص 
خلــق گوینـد: ایّهـا الاستـاد! 

نام صـدّام پسَــت بود حسین 
در عمل جانـی و یکی  شـدّاد 

ترش روی و عبوس و بدخویی 
پیشــة او بــود ولـی قـنــاد 

معنـی رُشـــد را نمــی‌دانــد 
خلـق را خواهـد او کند ارشـاد 

اختــة تـاجــدار قــاجــاری 
آقا ممد به نـام و خـود جـلاد 

ادعــای بــرادری مـی‌کــرد 
قاتـل رستمــی که بود شغـاد 

نام کافور پس چرا  زنگی‌ست؟ 
چون رواج است هر چه بادا باد 

آن که هی می‌‌زند دم از اسلام 
عـذر می‌آورد به وقـت جهــاد 

همـة عمــر بـوده در زنــدان 
شهــرت او شــده ولــی آزاد 

آن که آهنگری نداند چیسـت 
ز چـه فامیلـی‌اش بود حـدّاد؟ 

خائنی که امیـن مردم نیـست 
خانه‌اش هسـت در امیـن‌آبـاد 

در همه عمر یک مگس نکرده شکار 
در سجلـش بــود ولی صیّـاد 

ز چه عـادت به تـرک بد نکند 
او که باشد به دود و دم معتـاد؟ 

کار این دهر جمله وارونه است 
پس تو »مرآت« هی نکش فریاد! 

 عباس وثوقی لاهیجانی

 غلامحسین فخیمی)مرآت ابهری( جمع اضداد 

طنزستان ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
سه‌شنبه 13 آذر 1403 - سال نودونهم - شماره 28828

پیش از این، برای توضیح موقعیت سخت بیماری آلزایمر، جای دوری 
نرفتم و ازعمۀ خودم مایه گذاشتم. اگر سهراب عزیز الآن اینجا می بود، 
شاید می فرمود:»عمۀ من چه کم از عمۀ لعبت دارد؟!...«. همو که در 
نمایش»آلزایمر« که داریم از آن صحبت می کنیم؛ روزگاری در عهد جوانی 
ــ چنان که افتد و دانی!ــ عاشق سینه چاک»ضربعلی«بوده و برادرش 

جانعلی،خیر و شرّ او را از سرش کم کرده است.
 درحالی که خود بزرگوارش با وجود زن و بچۀ قد و نیم قد، عاشق یک 
فروند دلبرخارجی به نام ماریا بوده که تازه حالا در کهنسالی و آلزایمرگرفتگی 
و در این مقطع حساس کنونی،درست زمانی که دکتر ودود پروفسور، آمپول 
ریکاوری و بازگرداندن حافظه)یا همان سیخ شدن حافظه به قول دکتر 
وهاب!(را درسته در او تزریق می کند، گند قضیه درمی آید و بچه ها در 
جریان ماوقع قرار می گیرند. البته خب زمانی که دیگر سار از درخت پریده!
بزرگ خانواده آلزایمر گرفته و تمام تلاش اعضای این کانون گرم 
خانوادگی حول این محور استوار است که بیماری او را برطرف کنند. نه 
برای این که لحظات و روزهای بیشتری با او باشند و به او عشق بورزند، 
که شاید از رهگذر برگشت موقت حافظه اش بتوانند از محلّ اختفای اسناد 
سیصد هکتار زمین، سردر بیاورند و بفهمند کجاست که بین همدیگر تقسیم 
کنند و از دریافت این سهام عدالت شاد شوند. سلامتی مقام ارشد خانواده، در 
مراتب بعدی و پایین تر قضیه قرار دارد. آنها برای رسیدن به این سندهای 
زندگی ساز است که به بزرگ فامیل شان می گویند: وجود نازکت آزردۀ 
گزند مباد!)ایشان هم مثل سایر گربه ها، برای رضای خدا موش نمی گیرند!(

فلذاست که با همدستی پرستار جانعلی خان که گویا متخصص سرکیسه 
کردن اشخاص آلزایمری است، بچه  های او گرد هم می  آیند و در این 
گردهمایی عظیم انسانی و عاطفی، به این نتیجه می  رسند که با گرفتن 
پولی از یک پزشک مبتکر که مدّعی کشف دارویی است که قدرت دارد برای 
لحظاتی، حافظۀ شخص دچار فراموشی را به او برگرداند و اسراری را بر زبان 
آورد، به او اجازه دهند که این داروی مکشوفۀ خود را بعد از امتحان بر روی 
یک موش، فراتر از موش)= فراموش!(، بر روی یک انسان دردمند آلزایمر 
گرفته به نام جانعلی خان آزمایش کند، بلکه جواب داد و علم بشر هم بیشتر 
جلو رفت. با یک تیر، دو نشان زده اند. هم جناب پروفسور دانشمند به نتیجۀ 
آزمایش خود می رسد و هم آنها به سندهایی که نمی دانند کجاست. حالا 
جانعلی این وسط تلف شد، به درک! برای پیشرفت علم و دانش باید ریسک 

کرد. آنهم وقتی که ریسکش آب و نانی در پی داشته باشد.   
باری؛ نمایشنامۀ آلزایمرجناب رحیمی نصر)که در منزل، حامد هم 
صدایش می زنند!(، سرشار از دیالوگ های بامزه و البته بجا و بموقع و به 
اندازه، دوپهلوگویی های مناسب و عبارات و اشارات کنایی طنزآمیز است. 
حالا اضافه کنید بر اینها، موقعیت  های کمیک و طنزی که در سایۀ یک 
موضوع ملس و مایه دار برای آفرینش لحظات طنز، پشت سر هم شما را 

غافلگیر و درگیر می کند.
تلخی بی مرامی ها و بی معرفتی های سایه انداخته بر اعضای سرخوش 
یک خانوادۀ سنتی اصیل و باپرنسیب اجتماعی)همچون خاندان اشرافی 
دایی جان ناپلئون در رمان معروف ایرج پزشک زاد(، با این لحظات خنده 
آور است که نیش نهفته در جای جای نمایش را در جان شما به نوش و 
نوشابه ای دل گوار درهم می  آمیزد و شاید وقتی که خنده های شما ته می 
کشد و نمایش تمام می  شود؛ تازه جای آن درد می گیرد. انگار که تازه دارید 

به عمق تلخ پیام نهفته در داستان پی می برید و بیشتر عمیق می شوید.
 طنز ژرف و شگرف، این گونه است. شما را لبخند به لب، به اعماق 
خلوتی از سر اندیشه و تأمل سوق می دهد که دغدغه های انسانی تان را 
بیشتر می کند. برای پرت شدن حواس شما نیست که شما را می خنداند. 
چون نویسنده، خود به هرچیز دم دستی نمی خندد و هیچ علامتی از آلزایمر 
ندارد. کاملًا هوشیار است و می داند که با شخصیت های نمایش چه کند 

و کی را کجا بگذارد.   
خدا را شکر که من هم فراموش نکرده ام قلم خود را کنار بگذارم و 
بس کنم! این چند خط را هم که نوشتم، برای این بود که نگویند فلانی 
لال است!.... یاد آن واعظی افتادم که بر فراز منبر سخن می گفت. آنقدر 
گفت و گفت تا همه خسته شدند. ناگهان سررشتۀ سخن از دستش در رفت 
و گفت ببخشید که یادم نمی آید چی داشتم می گفتم. رندی مثل ما در 
آنجا حاضر بود. جرأت کرد و از جا بلند شد و گفت: این هم که از منبر فرود 

آیید، یادتان نمی آید؟!...

از فرمايشات ما !از فرمايشات ما !

8 رضا رفيع رضا رفيع

پایان داستان آلزایمر 

در باب فراموشی!

بگذار تا بخندم غش غش به روزگاران 
کز سنگ خنده خیزد روز وصال یاران !
»رضا رفیع«

بگذار تا بخندم... 
بگذار تا بخنـدم یک چنـد تـوی ایــران 

اشکــم دگـر نـریـزد ماننــد آبـشـاران 
ابر بهـاری آمـد، سـر تا به پا شدم خیس 

چتری به سـر نـدارم، رفتـم به زیر پالان 
ای وای بر عروسـی کـز یاد رفتـه باشـد 

در حجله مانده باشد، چشمش به راه و حیران 
او منتظـر بمانـد تـا شـوهـرش بیـایــد 

پیش عیال دیگر، او  رفته سـوی زنجـان! 
هر کس که زن گرفته، کرده‌ست توبه دیگر 

مانده به زیر خرج و گشتـه دگر پشیمـان 

جمعی سه چار تا زن گیرند غـیر رسمـی 
رو  پا  بنه به میدان، هرگز مشو هراسـان 

با عمّـه‌ام بگوییـد احــوال بـی‌عیـالــی 
گـر زیـر سنگ باشد، گیرد برایـم  آسـان 

زیبـا رخ و جوانـی چشمـش مثـال آهـو 
رخشنـده‌تر به صورت، مانند مـاه تـابـان 

از شش جهـت احاطـه گشتم میان زنهـا 
دیدنـد زن ندارم، گفتنـد: جانمـی جـان! 

گشتم فراری اینک در بین کوه و صحـرا 
مخفی شوم از این پس، بین شتر سواران 

دیدم که مرد چاقی بی‌صیغـه زن گرفتـه 
مـردم شـدنـد  آگه، کردنـد سنـگبـاران 

با گلـرخـان بگوییـد: مـرآت زن نـدارد! 
چون مانده است تنها، گشتـه ز بیقـراران 

در کفش شاعـران من پا کرده‌ام حسـابی 
حتی »رضا رفیع« و سلطان طنـز ایران !



هواپیمای ربوده شده کویتی در تهران به زمین نشست 
یک فروند هواپیمای کویتی امروز )سه‌شــنبه( 
توسط چند هواپیماربای ناشــناس ربوده شد و در 

فرودگاه تهران به زمین نشست. 
هواپیمای ربوده شــده که حامل 155 مسافر و 
11 خدمه است، ســاعت 5/30 دقیقه بامداد امروز 

در فرودگاه تهران به زمین نشست.
تا هنگام ارســال ایــن خبر هنــوز هیچگونه 
اطلاعی از سرنشــینان و ماهیــت هواپیماربایان در 

دست نیست. 
به گــزارش خبرنگار اطلاعــات: از فرودگاه 
مهرآباد یکی از مســافرین به علــت اصابت گلوله 
شــدیدا مجروح شــده بود از در هواپیما به بیرون 
پرتاب شــد که به بیمارستان انتقال داده شد. آخرین 
خبر حاکیســت که فــرد مذکور به علت شــدت 

جراحات وارده کشته شده است. 
به گزارش خبرنگار ما هواپیمای ربوده شده از 
نوع ایرباس 310 و دارای 155 سرنشــین است که 
در مســیر دوبی ـ کراچی ـ کویت ربوده شــده و به 

تهران آورده شده است.
از خروج بدهکاران مالیاتی جلوگیری می‌شود 

* بــا تصویب مجلــس، وزارت امور اقتصاد 
و دارائی می‌تواند از خــروج بدهکاران مالیاتی که 
میزان بدهی آنها بیش از پانصد ریال باشد، از کشور 

جلوگیری نماید. 
بــه گزارش خبرنــگار اطلاعات، در جلســه 
علنی امروز مجلس شــورای اسلامی که به ریاست 
حجت‌الاســام والمسلمین هاشــمی رفسنجانی 
تشکیل شــد، بحث و بررسی درباره »لایحه وصول 
مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی 
از مواد قانون مالیات‌های مســتقیم و اصلاحیه‌های 
بعدی، که از جلســه قبل ناتمام مانــده بوده، ادامه 
یافــت و 2 مــاده دیگر لایحه مذکــور به تصویب 

رسید.
تورم وارداتی ناشی از محاصره اقتصادی است 

هفتمین جلسه سمینار بحث و بررسی پیرامون 
مساله تورم که با شــرکت کارشناسان سازمان‌های 
اجرایی و دانشــگاهیان در دانشــگاه شهید بهشتی 
برگزار می‌شــود، عصر دیروز در دانشــکده علوم 

اقتصادی این د انشگاه تشکیل شد. 
در این جلســه آقــای »میرپیشــین« از مرکز 
مطالعات بازرگانــی در مورد رابطه تورم و تجارت 

خارجی سخن گفت. 
وی ابتدا مانند دیگر ســخنرانان این سمینار به 
تشریح ریشــه‌های تورم پرداخت و وجود تورم را 
ناشــی از کیفیت ســاختاری اقتصاد ایران و اتکای 
اقتصاد به صادرات نفت داشــت و سپس به بررسی 

رابطه تورم و بازرگانی خارجی پرداخت.
وی اضافه کرد: نقش بســیار کمی از علت‌های 
تورم متعلق به تجارت خارجی است، برای ما بیشتر 
مسأله تحریم مهم اســت. تورم وارداتی داریم ولی 
قســمت ناچیزی از این تورم به تورم جهانی مرتبط 
اســت و علت عمده تحریم اقتصادی اســت نه به 

قیمت‌هایی که در خارج وجود دارد.
آلودگی هوای تهران در آبان ماه رکورد شکست 

میزان آلودگی هوای تهران در روز مختلف ماه 
آبان 5  تا 27 درصد افزایش یافته است. 

در این مدت متوســط غلظت ذرات سیاه‌کننده 
116/3 میکروگرم در هر مترمکعب بوده اســت که 
نســبت به ماه‌های گذشــته 27درصد افزایش یافته 

است. 
دی اکسید گوگرد با 26/5 درصد، ذرات معلق 
با 9 درصد وذرات ســرب با 5 درصــد افزایش به 
ترتیب بیشــترین آلودگی‌های هوای تهران طی آبان 

ماه گذشته را تشکیل می‌دهند.

تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شــنبه 13 آذرماه 1363 
)برابر با 10 ربیع‌الاول 1405، 4 دسامبر 1984( نقل شده است.
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چهل سال پيش در همين روز 

اخطار وثوق‌الدوله به مخالفانش
13 آذر 1297، بیست‌وســه روز پــس از پايــان 
جنگ جهاني اول، وثوق‌الدوله كه ســلطان احمد شــاه 
كناره‌گيــري‌اش از رياســت وزراء را نپذيرفته بود، به 
مخالفان خــود اخطار كرد كه اگر بازهــم با برنامه‌ها و 
سیاســت‌هايش مخالفت كننــد، آنان را شــديدا تنبيه 

خواهد كرد.
وثوق‌الدوله كه مورد حمايت انگلستان بود چون از 
قبل مي‌دانست كه استعفايش پذيرفته نخواهد شد، ششم 
آذر ماه ژست كناره‌گيري گرفت تا پس از رد آن با قدرت 

بيشتري حكومت و میهن‌دوستان را سرکوب كند.
 انتقال دکتر مصدق از بیرجند به احمدآباد

ســیزدهم آذر 1319، دكتر محمــد مصدق كه در 
بيرجنــد زنداني بود به احمدآباد ســاوجبلاغ )نزدكي 
كــرج( منتقل و در اينجــا به حالت تبعيــد تحت نظر 
مأموران انتظامي درآمد. رضا شــاه بــا دكتر مصدق كه 
طبيعتي دمكرات و ضد زورگويي داشــت ميانه خوبي 
نداشــت و وي را در بيرجند زنداني كرده بود تا ازنيش 

انتقادهايش آسوده شود.
توماس کارلایل، مورخ بزرگ اسکاتلندی

»تومــاس كارلايل«، مــورخ، نويســنده، مدرس و 
انديشــمند بزرگ اسكاتلندي چهارم دسامبر سال 1795 به 
دنيا آمد و آثار متعدد از او باقي مانده است كه مهمترين آنها 

كتاب چند جلدي »تاريخ انقلاب بزرگ فرانسه« است.
 انتخاب 2  فیلسوف به عنوان مشاوران امپراتور

چهارم دســامبر ســال 54 ميلادي، سناي روم بر پايه 
افكار افلاطون مبنی بر اینكه مردم عموما يا اهل عمل هستند 
يا اهل فكر و رئيس كشــور بايد هر دو هنر را داشته باشد، 
تصويب كرد از آنجا كه پیدا کردن چنین فردی دشوار است، 
امپراتور كه عمدتا مرد عمل اســت بايد داراي كي مشاور 
از اصحاب فكر شــود. چون در آن زمان، تنها دو فيلسوف 
بزرگ در »رم« وجود داشتند، تصميم گرفتند كه »لوسيوس 
آمنوس سنهك‌ا« را به عنوان مشاور اول و »بوروس« فيلسوف 

ديگر را جانشين مشاور قرار دهند.

قاب امروز

ساقیا پیمانه پر کن زانکه صاحب مجلست
نگاه اسرار می‌دارد  آرزو می‌بخشد و 

جنتّ نقد است اینجا عیش و عشرت تازه کن
زانکه در جنتّ خدا بر بنده ننویسد گناه

دوستداران دوست‌کامند و حریفان باادب
پیشکاران نیکنام و صف‌نشینان نیکخواه

ساز چنگ، آهنگ عشرت، صحن مجلس، جای رقص
خالِ جانان، دانه دل، زلف ساقی، دام راه

دور از این بهتر نباشد ساقیا عشرت گزین
حال از این خوشتر نباشد حافظا ساغر بخواه 

حافظ
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